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فصل ۱

این چارلز مک گافین است. 
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البته خودِ خودش که نیست. این فقط عکسش است. خب‌
معلـوم‌اسـت‌دیگر. اگر خودتان تا الان متوجه نشـده اید، 
بایـد بگویـم این کتاب برای شـما زیادی سـخت اسـت و 
شاید بهتر باشد به جایش، کتاب ساده ی داستان های 

واقعاً بچگانه ، برای آدم های واقعاً کله پوک را بخوانید. 
چارلـز مک گافیـن درسـت مثـل مـن و شماسـت. خب 
البتـه مثـل مـن کـه نه، چـون مـن بـزرگ و پُرمو هسـتم؛ 
ولـی چارلـز کوچک اسـت و مو هم ندارد. پـس دقیقاً مثل 
شماسـت. بـا این تفـاوت کـه او از آن چیزها کـه می دانید، 
دارد و حـدس می زنـم کـه خیلـی از شـماها کـه دارید این 
کتـاب را می خوانیـد، از آن چیزهـا کـه می دانیـد، نداریـد. 

به خاطـر همیـن چارلز مثـل بعضی از شماهاسـت. 
ولـی بـا شـما یـک تفـاوت خیلـی خیلـی 

گنده دارد. 
می تواند به حیوان تبدیل شود. 
منظورم این است که یک 
لحظه، پسربچه ای معمولی است 

و لحظه ی   بعد، گرگ. 
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یا آرمادیلو یا ماکارونی خطرناک )که همه می دانند، نام 
علمی مارهاست(. 

خـب، پـس یعنـی چارلـز اصـاً کمتریـن شـباهتی بـه 
هیچ کدام از شماها ندارد؛ چون هیچ کس دیگری نمی تواند 

به حیوان تبدیل شود. 
به نظرم اگر این کتاب را دوباره از اول شروع کنیم، بهتر 

باشد، نه؟
فقط وانمود کنید که این قسمت را هیچ وقت نخوانده اید، 

باشد؟



فصل ۱
)دوباره(

این چارلز مک گافین است. 
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البته خودِ خودش که نیست. این فقط عکسش است. 
خب معلوم است دیگر. 

چارلز مک گافین کوچک ترین شباهتی نه به شما دارد و نه 
به من. او کاماً و همه جوره متفاوت است. چارلز منحصربه فرد 
اسـت. به خاطـر اینکـه او می توانـد بـه حیـوان تبدیل شـود، 

حیوان هایی مثل ماکارونی خطرناک. 
البتـه باید توجه کرد که چارلی* تقریباً تا سـه هفته  بعد 
از تولد نُه سـالگی اش، پسـربچه ای عادی بود. آن روز برای 
ده هزارمیـن بار رفتـه بود ماقات بـرادر بزرگ ترش، تیزپر، 
و تـازه از بیمارسـتان برگشـته بـود خانه. تیزپـر حال و روز 
خوبی نداشـت و صدها سـال می شـد که توی بیمارسـتان 
بسـتری بـود. ایـن قضیه خیلی داشـت اعصـاب چارلی را 
خرد می کرد؛ چون تقریباً مطمئن بود که می تواند برادرش 
را در بازی فیفای پلی استیشـن 4 شکسـت بدهد و دلش 

* درست است که اسمش چارلز است، ولی همه به اختصار او را چارلی صدا می کنند، که البته 
خیلی احمقانه است؛ چون تعداد حروف چارلی و چارلز یکی است.

یونان  در  باهوش  افراد  این است که وقتی  دلیلش هم  پانویس.  این می گویند  به  راستی 
باستان، یاد چیز خیلی مهمی می افتادند که حتماً باید آن را یادداشت می کردند تا فراموشش 

نکنند، ولی کاغذ دمِ دستشان نبود، آن مطلب را روی پایشان یادداشت می کردند.

البته راستش را بخواهید، خیلی مطمئن نیستم این چیزی که گفتم، صحت داشته باشد. به 
حرفم خیلی اعتماد نکنید.
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می خواسـت ایـن قضیه را ثابـت کند. تـازه، مخفیگاه توی 
حیاطشـان هم به تعمیر نیاز داشـت و چارلی نمی توانست 
تنهایی از عهده ی تعمیرش بربیاید. بعضی اوقات هم چارلی 
فقط دلش می خواسـت برادرش برگردد تا کسـی باشد که 
با او قایم باشـک بازی کند. تنهایی قایم باشـک بازی کردن 

خیلی حال نمی دهد، آخه چارلی امتحان کرده بود.
اگر خیلی باهوش باشید، احتمالًا تا الان حدس زده اید 
کـه اسـم بـرادر چارلـی واقعـاً تیزپر نیسـت؛ ولـی وای به 
حالتان* اگر به اسـم دیگری صدایش کنید. اسـم واقعی 
بـرادر چارلـی، هِنری بود؛ اما بعد از عمـری که همه هِنری 
ترسـناک صدایـش کـرده بودنـد، اگر کسـی او را به اسـم 
واقعـی اش صـدا می کرد، هِنری با مشـت صاف می کوبید 
از  تـوی دماغـش. تیزپـر دوازده سـالش بـود. حالـش 
بیمارسـتان به هم می خورد و با اینکه چارلی قبول نداشت، 
هِنری راحت می توانست او را در بازی فیفا شکست بدهد. 
* درست فهمیدید! یک پانویس دیگر. احتمالًا با خودتان گفتید »وای به حالت« یعنی چی. 
خب، راستش فقط پدرومادرها و معلم ها اجازه دارند به کسی بگویند »وای به حالت«... این 
یک قانون است. ولی اگر خواستید یک کم بهتان خوش بگذرد، دفعه ی بعد که یکی از معلم ها 
یا پدرومادرتان می گوید »وای به حالت«، ازش بپرسید که منظورش چیست. دقیقاً منظورش 
چیست. احتمالًا می بینید که از گوش هایش بخار می زند بیرون و شاید حتی توی دردسر 

بیفتید، ولی خب ارزشش را دارد.
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